
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی 12 انسانی درس 4 تستی

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري: 15 دقیقه

ی الدبّ الأکبر!»: ماء تسمِّ رر بین مئات آلاف نجمۀ اخري فی السُّ حیح فی الترجمۀ: «هناك سبعۀ نجوم منیرة کمجموعۀ من الدُّ عیِّن الصٍّ  1

هفت ستارة نورانی که چون مجموعه اي از مروارید در میان صدهزار ستارة دیگر در آسمان هستند، دبّ اکبر را تشکیل می دهند!

هفت ستارة درخشان که چون مجموعه اي از مرواریدها در میان صدها و هزاران ستارة دیگر در پهنۀ آسمانند، دبّ اکبر می باشند!

هفت ستارة درخشان همچون مجموعه اي از مرواریدها در میان صدها هزار ستارة دیگر در آسمان وجود دارد که دبّ اکبر نامیده می شود!

هفت ستارة تابان مجموعه اي چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستارة دیگر در پهنۀ آسمان قرار دارند و دبّ اکبر نامیده می شود!

عیِّن ما فیه المفعول المطلق النّوعی:  2

رأیتُ حادثاً جدیدًا فی مدینتنا عندما کنتُ أمشی هناك! اعر الجنۀ مدحا جیدا و نال جائزة! مدح الشُّ

ا عجیبا یعیش فی الغلاف دون الماء و الطّعام! شاهدتُ سمک لا تَعمر حکمۀٌ بالغۀ عمراً إلاّ فی قلب الإنسان المتواضع!

متُ عَلی أُمّی.» : «دخلتُ الغُرفۀَ مُبتَسِمَۀً و سَلَّ عَیِّن المَحلّ الإعرابیَّ  3

حال مفعول به مفعول مطلق خبر

عَیِّن الخطأ فی قراءَة الکَلمات:  4
بکۀ عِندما تُطیر فی الهَواءِ.» «تَقومُ العَناکِبُ بصُِنْع شَبَکاتٍ مِن الخَیوط لصَِید الحشرات التّی تتغذّي علیها، تقع الحشرات فی الشِّ

العَناکِبُ – الخیوطِ – تُطیر  صُنْعِ – شَبَکاتٍ – الهَواءِ  بِکَۀِ  صَیدِ – الحَشَراتِ – الشَّ بکۀ - تُطیر  الخَیوط – الشِّ

عیُّن غیرالمناسب للفراغ: «نصحت الطّفل الذّي .................. النفایات علی الأرض!»  5

ترك الَقی زان رَمی

عیِّن الخطأ فی التحلیل الصّرفیّ و المحلّ الإعرابیّ:  6
«کُلِّ وعاء یضیق بما جُعل فیه إلاّ وعاء العلم فإنَّه یَتَّسعُ به»

العلم: اسم - معرّف بأل - مفرد مذکر و جَمعُه (العلوم) / مضافٌ إلیه و مجرور کُلّ: اسم - مفرد مذکر - نکرة / مبتدأ و مرفوع

» من حروف مشبّهۀ بالفعل یَتَّسعُ: مضارع - مجرد ثلاثی - معلوم / خبر «إنِّ د ثلاثی - مجهول / فعل و فاعله محذوف جُعِلَ: فعل ماضٍ - للغائب - مجرُّ

عیِّن ما فیه إهتمام علی وقوع الفعل:  7

الجهاد بابٌ فتحه االله لأولیائه. رونها تفجیرا. عیناً یشرب بها عباداالله یُفج

إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها. الأُمّ المثالیّۀ هی الُّتی تربی أبناءها تربیۀَ حسنۀً.

عوبۀ فی کلُّ فرصۀ!» : «یَري المُتشائم الصُّ 8  عیَّن الصّحیح فی التِّحلیل الصَرفَِّی و المَحلَّ الإعرابیَّ

یَري: فعل مضارع - مفرد مذّکر غائب - متعدَّ - معلوم / فعلٌ و فاعله ضمیر «الیاء» البارز

ف بأل - إسم الفاعل / فاعل و مرفوع بالضمّۀ المُتشائم: إسم - مفرد مذکّر - معرَّ

ف بأل - معرب / صفۀ أو نعت و مرفوع عوبۀَ: مفرد مؤنثّ - معرَّ الصُّ

ر؛ کلّ فرصۀ: الجارّ و المجرور فُرصۀ: إسم - مفرد مؤنثّ - نکرة - معرب / مجرور بحرف الجَّ

حیحۀ: عیِّن التَّرجَمَۀَ الصَّ  9

ها: پرندگان براي دور کردن شکارچی شان به چاره اندیشی ها پناه بردند. یُور تَلجَأُ إِلی حیلٍ لطَِرْدِ مُفْتَرِسِها عَن عُشِّ الَطُّ

مَنُ: کسی که در خردسالی با پدر و مادرش ادب را رعایت نکند زمانه ادبش می کند. بْهُ الزَّ بْهُ الوالدانِ صَغیراً یُؤَدِّ مَن لمَ یُؤَدِّ

دیقُ بسَِببِ زِلَّۀٍ أَو عَیبٍ فیه: دوست را به خاطر لغزش یا عیبی در او رها نکن. لا یُترَكُ الصَّ

ثَلاثَۀٌ و سَبعونَ ناقِصُ اثنا عشر یُساوي واحِداً و سِتَّین: هفتاد و سه منهاي دوازده مساوي است با شصت و یک.
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، فَاسْتَفادوا مِنْها لتَِهَدیَهم إِلیَ طُرُقِهِم الَّتی یسْلُکونهَا فِی رحلاتِهِم وَ قَدْ أَشارَ القُْرآنُ الکریمُ إلیَ ذلکَِ فَقالَ: «وَ باِلنَّجْم هُمْ یَهْتَدونَ.» وَ مِ العَْرَبُ باِلنُّجومِ اِهتِماماً خاصا  کانَ یَهَتَّ
کَۀِ تَقریقاً.   ابتَۀِ والکْواکِبِ المِْتِحَرِّ قَ الإنسانُ قدیماً بیَْنَ النُّجوم الثِّ ماءِ. فَرَّ النُّجومُ أَجْرامٌ سَماوِیَّۀٌ مُضیئَۀٌ بنَِفْسِها و مَکانهُا ثابتٌِ فِی السَّ

ها تَخْتَلِفُ  فِی الحَْجْمِ و دَرَجۀِ الحَْرارَةِ. اَلکْثیرُ مِن النِّجوم لا یُمْکِنُ رؤیتها مِنْ سَطْحِ الأْرضِ کوکَبنا الأْرض جُزءٌ ، لکنَّ ا و لجمیعها تقریباً نفَسُ التِّرکیب الکیمیاويِّ اَلنُّجوم کبیرةٌ جِد
رْضِ له تَأثیرٌ خاص عَلَی الکْونِ بأِکْمِلهِ. مِنْ هذا الکونِ فما یَحْدُثُ فِی الکْونِ یُؤثِّرُ فیه تَأْثیراً کبیراً و کذلکَِ ما یَحْدُثُ عَلَی سَطْحِ الإَْ

حیحَ. نِ الصَّ 10  عَیِّ

فَرِ. للِنُّجومِ نفَْسُ دَرَجَۀِ الْحرارَةِ. ریق عِنْدَ السَّ مسِ. کُلُّ النِّجوم و الْکَواکِبِ ثابتَِۀٌ. تُسْتَخْدَمُ النُّجوم لمَِعْرِفَۀِ الطِّ  تَکْتَسِبُ النُّجومُ صَوءَها مِنَ الشَّ

11  أَيُّ عِبارَةُ تکْمِلُ الجُملۀ: «للِنُّجومِ....»

فِ عَلی تأثیرها عَلَی الْکَونِ. ترکیبٌ کیمیاويٌّ مُختَلِفٌ. ب للِتَّعرُّ  فَرعٌ عِلمیٌّ خاصٌ یَدْرُسُهُ الطّلاُّ

نُّها تضیءِ العالمََ فِی النِّهار. نفَْس الْحَجْمِ.  تَأْثیرٌ عَلَی الْکونِ لأَِ

؟ 12  أَيُّ مَعلومَۀٍ، لمَْ تُذْکَرْ فِی النَّصِّ

رْضِ تأثیرٌ عَلَی الْکَونِ.  الَنُّجومُ کبیرةُ الْحَجْمِ. نوع التّرکیب الکیمیاوي للنِّجوم. إِنَّ الْقرآنَ ذَکَرَ فائِدَةً حَولَ النِّجوم. لکِوکَبِ الأَْ

حیحۀ؟ 13  ما هِیَ العِْبارَةَ الصَّ

 الآیه: «وَ بالنَّجم هُمْ یَهْتَدون» تعنی:  انسان ها می توانند از ستارگان براي تعیین مسیر در سفرها استفاده کنند.

 یُمکنُ رؤیۀُ جَمیع النَّجوم مِنْ سَطح الأْرضِ بسُِهولۀٍَ.

 لمَْ یَکُنِ للإنسانُ القدیمُ یَعْرِفُ شَیئاً حَولَ النِّجوم.

ۀِ.  للِْکَون تأْثیرٌ قلیل علی الْکُرَةِ الأَْرضیَّ

حیحَ: رفی الصَّ نِ التَّحلیل الصَّ 14  عَیِّ

، معرب، مَعلوم رد ثلاثی، لازم، مبنی، معلوم یَهْتَدونَ: فعل مضارع، للغائِبینَ، مزیدٌ ثلاثی، باب افتِعال، مُتعدِّ  یَسْلکونَ: فعل مضارع، للِغائِبینَ، مَجٌّ

کَۀ: اسم، مفرد مؤنث، اسم الفاعل، معرفۀ، مبنی تَخْتَلِفُ: فعل مضارع، للِغائِبَۀ، مَزیدٌ ثُلاثی، لازم، معرب، مَعلوم  المُتِحَرِّ

15  ماهُوَ الخَْطَأ حَولَ الإْعراب؟

 الَْعَربُ: اسمُ کانَ ثابتٌِ: صِفَۀ سَماویِۀ: صِفَۀ تأثیراً: مفعول مطلق

منا بالالتزام بالأخلاق الحمیدة و الابتعادِ عن المنکرات نصیحۀَ والدٍِ رحیمٍ!»: 16  «یَنصحُنا معلِّ

معلّممان ما را همچون پدري مهربان به پایبند بودن به اخلاق پسندیده و دورشدن از بدي ها، نصحیت می کند!

معلّمان ما را مانند پدري دلسوز به پایبند بودن به اخلاق ستوده و دوري  کردن از کارهاي ناپسند، نصیحت می کردند!

معلّم ما، بی گمان ما را چون پدر مهربان نصیحت کرد تا به اخلاق پسندیده و دوري  کردن از کارهاي ناپسند، پایبند باشیم!

معلّمانی که ما را به پایبند بودن به اخلاق ستوده و دورشدن از بدي ها، نصیحت می کنند، همچون پدري دلسوز هستند!

صَح و الأَدَقّ فی تعریب؟ ما هُوَ الأَْ  17
«کارشناسان از در معرض خطر قرار گرفتن کشتزار بزرگ خبر دادند.»

ضِ حَقلٍ کبیرٍ للِْخَطَرِ. الَْخُبراءُ أَخبَرونا عَن تَعرُّ ض الحَقْلِ الکَبیرِ للِخَطَرِ. یُخْبِرُ الخُبَراءُ عَنِ تَعرُّ

ضَ له الحَقلُ الکبیرُ. أَخبَرُ الْخُبراءُ عَنِ الخَطَر الَّذي تَعرَّ ضِ الْحَقلِ الکَبیرِ للِْخَطَرِ. أَخبَرَ الخُبَراءُ عن تَعرُّ

18  عین الصحیح:

ثه: وقتی براي خداحافظی از دوستم گریه می کردم؛ گوئی اشک هایم با او حرف می زدند!  عندما کنتُ أبکی  لوداع  صَدیقی کانت دموعی کأنُّها تحدَّ

ا لکنه دائما أسیرُ عاداتٍ خلقَها نفسُه: انسان را آزاد خلق کرده اند ولی او همیشه مجذوب و اسیر عادت هایی است که خود خلق می کند!  قد خُلق الإنسان حُرُّ

 هذا  اللُّسان الصغیر قد یقتل شخصًا طوله  مترً و ثمانون سنتیمترًا: این زبانی کوچک است ولی گاهی شخصی با قد یک متر و هشتاد سانتیمتر را می کُشد!

ع نفسه للأعمال الکثیرة تشجیعا: انسانی که هدف هاي عالی براي زندگی ترسیم می کند خود را براي کارهاي زیاد تشویق می نماید! ذي یرسم أهدافا  عالیۀ لحیاته یُشجالمرء ال 
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عیِّن الاصحّ و الادقّ فی الجواب للترجمۀ:  19
انما القرآن قد أخبرالناس إخبارا عجیباً عمّا لا یعلمه أحد.

قرآن مردم را از اخبار عجیبی که کسی آن را نمی دانسته به طور عجیبی باخبر کرده است. فقط قرآن دربارة آنچه که کسی نمی داند به مردم به طور شگفت انگیزي خبر داده است.

تنها قرآن است که اخباري شگفت انگیز دربارة آنچه که کسی نمی داند به مردم داده است. قرآن دربارة چیزهایی که هیچ کس نمی داند اخبار عجیبی به مردم می دهد.

عیِّن الاصحّ و الادقّ فی الجواب للترجمه:  20
«قد بلغنی أنّ رجلاً من فتیۀ أهل البصرة دعاك إلی مأدبۀ فأسرعتَ إلیها»

به من خبر رسیده است که مردي از مردان بصره تو را به سفرة مهمانی خویش فرا خواند و تو به سرعت به سوي آن شتافتی.

مرا خبر رسیده است که مردي از اهل بصره تو را به خانه اش دعوت کرد و تو به سرعت به آنجا شتافتی.

به من خبر رسیده است که مردانی از اهل بصره تو را به سفرة مهمانیشان دعوت کردند و تو به سرعت به سوي آنها شتافتی.

به من خبر رسیده است که مردي از مردان بصره تو را به سفره خانه اش فرا خواند و تو سریع به آنجا رفتی.

عَیِّن المفعول المطلق:  21

لنَِقَرَأ القِصص التّأریخیِّۀ قراءَةً دَقیقَۀً. حها قَبْلَ فواتِ الأوانِ تَصحیحاً. إِنَّه ارْتَکَبَ أَخْطاءً کثیرةً عَلَیه أَن یُصَحِّ

مَلِ وَ بقی حَزیناً. نبِ و خَیبَۀِ الأَْ شَعَرَ نوبل باِلذَّ فِی طریقی إلیَ قَریَۀٍ فی شَرقِ إیران شاهدت أَمطاراً حَمضیۀ.

"عیِّن الصّحیح:  22

اب أن یُنکرَ کذبه!:  شخص بسیار دروغگو هرگز نتوانست دروغش را انکار کند!  لن یستطیع الکذُّ

ن هو خالق کُلّ مخلوق!:  از کسی که آفرینندة هر آفریده شده اي است، کمک خواستم!  أستغیث مِمِّ

 علینا التّواضع أمام کلَّ من حولنا!:  ما باید مقابل همۀ کسانی که پیرامونمان هستند، فروتنی کنیم!

 هناك حدیقۀ قرب کرمان، الحدیقۀ شهیرة بشاهزادة!:  باغی نزدیک کرمان هست، آن، باغی مشهور به شاهزاده است!

23  عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

بوا الکَلامَ الحَقّ! باتُ! احتَرَمَنَ معلِّماتکُم احتِراماً بالغاً! أیُّها المُؤمنونَ! لا تَکذبوا و لا تُکذِّ  أیُّتها البناتُ المُؤدِّ

عاءَ عندَما ندَعوه مُخلِصینَ! أنا حاوَلتُ أداء واجِباتی مُحاوَلۀًَ!  إنَّ االلهَ یَتقبَّلُ الدَّ

24  عیِّن الأصحّ و الأدقِّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیّۀ  
ها ذوقا!»: هر فقد ذاق حلو الحیاة و مر «الذّي صبر علی صعوبات الدُّ

کسی که بر سختی هاي روزگار صبر کرده است حتماً شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است!

دشواري هاي زندگی را اگر کسی تحمّل کند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست!

هر کس بر دشواري هاي زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است!

شیرین و تلخ زندگی را کسی چشید که در برابر سختی هاي روزگار شکیبایی به خرج دهد!

عیِّن عدد المفاعیل فی العبارة:    25
داقۀ فی الکلام صادقا!» ق کلامی تصدیقا و یَنصحنی بالص صدیقی الحنون یکون صادقاً یُصد»

أربعۀ ثلاثۀ إثنین واحداً
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